
   سادة بلوچي و مقايسة اجمالي آن با فارسي فعلساخت و صرف
  

  موسي محمودزهي
   دانشگاه سيستان و بلوچستان،شناسي  زبان زبان وگروه

  

  چكيده
ها  مقايسه .مقايسه شده است ـ فارسي بلوچي و ـ زبان ايراني نو دور صرف فعل ساده د اين مقاله ساخت و در

 از ساير نظرها  شبيه وها نبهفارسي از بعضي ج بلوچي و  فعل ساده درصرف دهد كه مقولات ساخت و نشان مي
  :كه د ده ي مقاله نشان ميابه طوركلي محتو. متفاوت است 

آن براي ساخت  ة ي بالقويتوانا و بلوچي امروزي نسبت به فارسي به مراتب بيشتر فعلهاي ساده در تعداد -1
  . ر استت طريق اشتقاق به مراتب راحت از واژگان جديد

  .مند زبانهاي ايراني است تشابهات تا حد زيادي براساس اصول قانون تفاوتها و -2
 تر را نسبت به فارسي بيشترحفظ كرده و  زبانهاي ايراني قديمةويژگيهاي فعلهاي ساد بلوچي بسياري از -3

  .فارسي مشمول تحولات تاريخي بيشتري شده است 
ر تواند د فارسي مي  زبانهاي بلوچي وةي و صرفي فعلهاي ساد متقابل از ويژگيهاي ساختةاستفاد -4

  .اين زبانها به كارآيد توانمندسازي يكديگر
  

  5، فارسي4، بلوچي3ساده ، فعل2، صرف1ساخت: ها كليد واژه
 

  مقدمه
  .6گيرد جاي مي ـ شمالي غربي ـ  زبانهاي ايراني نوةدست زبان بلوچي در بندي زبانهاي ايراني،         در رده

رسد كه از آن زبان فرضي،   زبان بلوچي به زبان فرضي ايراني باستاني مية شناختي، ريش به شواهد زبان  بنا
  .شوند نيز منشعب مي …سكايي مادي و  فارسي باستان، ي،يزبانهاي اوستا
اتي از  به همين دليل اطلاع؛رسد ترين منابع مكتوب به زبان بلوچي به حدود كمتر ازدو قرن مي قدمت كهن

توان  تطبيقي مي شناسي تاريخي و زبان  اما به كمك مطالعات؛تر اين زبان در دست نيست وضع دوران گذشته
  است كه زبان بلوچي نسبت به بعضي ازهداين مطالعات نشان دا. دست آورد آن بهر ت اطلاعاتي از وضع گذشته

اين  از حفظ كرده و ميانه را ي ايراني باستان وويژگيهاي بيشتري از زبانها ـ  ازجمله فارسي ـزبانهاي ايراني
  .7اي است نظر داراي جايگاه ويژه

 بلوچي است، به بررسي ساخت و صرف اين فعلها ةفعل ساد 215  خصوصياتةاين نوشته كه دربرگيرند
تعميم  مركب مشتق نيز مشتق و ويژگيهاي فعلهاي ساده از بعضي جهات براي فعلهاي مركب،. پردازد مي
   .است يدادن

                                                 
1 morphology 
2 conjugation 
3 simple verb 
4 Balochi 
5 Persian 

  .ك.براي آگاهي بيشتر ر. غربي را نيز در خود دارد اني شرقي و ايراني جنوب زبان بلوچي بعضي از ويژگيهاي زبانهاي اير6
 Jahani, 2001, p. 59 .  
 .132 ـ 136اشرف صادقي؛ صص   ارانسكي؛ زبانهاي ايراني؛ ترجمة علي7
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 كاربرد فعل ساده در دهد  مي نشان در دو زبان خويشاوند بلوچي و فارسيساخت وصرف فعلهاي سادهبررسي 
توجهي به فعلهاي  به دليل كم  زبان فارسي را،صاحب نظران بعضي از. بلوچي نسبت به فارسي بيشتر است

 ةفعلهاي ساد قبول اينكه تعداد با .1دندان حتي عقيم مي زايا و زباني غير فعلهاي تركيبي، كيد برأت ساده و
بلوچي نسبت به  طريق اشتقاق در  واژه سازي ازةكه دامن كرد توان ادعا مي فارسي بيشتراست، بلوچي از

اواخر قرن نوزدهم ميلادي  با تلاش  ادبيات بلوچي از زبان و دربارة مطالعات علمي .استر ت فارسي گسترده
 عمده كار درتكميل كار اين آغازگران، .دمس وگايگر آغازگرديد مارستون، ،رموكل ليچ، دانشمنداني مانند

در  پژوهان زبان ديگر اواسط قرن بيستم ميلادي با فعاليت دانشمندان بلوچ زبان و دستور اين زبان ازدربارة 
، از آن هنگام به بعد، افرادي چون گيلبرستون، مورگنستيرنه، سوكولوف.  خود رسيدوجاطراف جهان به ا

 ويليامز، ،مشكالو جهاني، ،فارل احمدزايي، بودراس،، هتورام، كولت،  نگار، الفنباين اسپونر، گرشويچ، زرين
اما ؛ ديگر مباحث دستوري همت گماشتند كنار فعل در به تحقيق دربارة ديگران بخش و شه كورن، برجسته،

 ،مورد بررسي قرارداده باشد فارسي درمقايسه با  را بلوچيةصرف فعل ساد تاكنون اثرمستقلي كه ساخت و
   .نيافتم

  

  : بررسي دراين مقاله عبارتند از مطالب مورد
 سازي،مشتقات سازي، سببي متعدي كيد برمقولات پايه، ستاك، صورت مصدري،أت ساخت فعل ساده با - 1

  اسمي و صفتي 
  نظرشخص، زمان، وجه  صرف  فعل ساده از - 2
  در دو جدول جداگانه فارسي وچي وصرف فعل ساده در بل  ساخت وة مقايسةخلاص - 3

بخش مركزي شهرستان  ساله از 45واژگان اينجانب است كه خود گويشور ة داير  ازمورد نظر فعلهاي ةمجموع
 آن موسوم به ةلهج غربي و جنوب بلوچيِ گويش رايج دراين منطقه،. ايرانشهر دربلوچستان ايران هستم

  3.دهاي زبان بلوچي تفاوت دار جهله است كه ازبسياري جهات با ديگر 2بمپوري
  

  ساخت
  4پايه- 1

  : ، نمونهاند فعلهاي ساده يك بخشي هاي اكثر پايه.   1ـ1
  ي به ترتيب درمعاني مصدر(juš,huš,gir.gažž,meč,lačč,pač,rakk) فعلهاي ةپاي        
  )جوشيدن خشكيدن، گرفتن، آماس كردن،  چسبيدن، مكيدن، پختن،رهايي يافتن، (        

  

                                                 
 ديگري مانند خسرو فرشيدورد و نظران صاحب شود يادآوري مي. ، مقدمه كتاب1373 و عربي، 45 ـ 62، صص 1371باطني، . ك.  براي آگاهي بيشتر ر1

مجموعه مقالات سمينار زبان فارسي و . ك. ر. دانند محمدجواد شريعت مخالف ديدگاه باطني و عربي هستند و اين ضعف را بر زبان فارسي مترتب نمي
  .268 ـ 371، صص 1372مركز نشردانشگاهي، چاپ اول، : زبان علم، تهران

2 Bumpuri 
  ، مقدمه طرح1381محمودزهي، . لهجه بمپوري نگ براي آگاهي بيشتر از 3
در اينجا منظور از پايه، صورتي از فعل است كه ستاكهاي . فعل گاهي با ريشة آن و گاهي با ستاك حال آن برابر گرفته شده است  در بعضي منابع، پاية4

  .  آيند دست مي از آن به) ستاكهاي حال و گذشته(اوليه 
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  :  نمونه؛اند بخشي تعداد كمي دو.   2- 1
 به ترتيب (ram.biən , par.mâ , nâ.ziən , li.mur , ča.karr , hâ.riən , â.murz) ي فعلهاي پايه        

  1.)نجاگذاشت دادن، فرمان لالايي خواندن، پژمردن، چرخيدن، خاراندن، آمرزيدن،(ري درمعاني مصد
  .شود ديده مي ي نيز سه بخشةپاي فعل ساده با.  3- 1

 (piə.la.diən)     نامرتب پيچيدن به طور ( مصدري معنيدر.(  
  .باشد قابل ملاحظه مي مشدد است،  آنهاةتعداد فعلهاي ساده كه آخرين همخوان پاي. 4- 1

   فعل داراي 67 كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند،مورد نظر فعل  215 نمونه ازتعدادن عنوا  به      
  به ترتيب در معاني  )  bačč ،  ţţka ، mall، duzz  (مانند؛ پايه هستند در مشدد آخرين همخوان       

   2.) دزديدن،خراميدن، كسب كردن ،رهايي يافتن(       مصدري 

  :  نمونه؛اند قاعده با ،دارند كه همخوان مشدد درپايان پايه   سادهتمام فعلهاي. 5- 1
  .)چسبيدن، بريدن، آماس كردن( به ترتيب در معاني مصدري lačč ) ، gažž ، burr  (       پايه فعلهاي

گذشته از  صورتهاي ازيك پايه و گونه فعلها صورتهاي حال  اين .اند  داراي دوپايهي ساده بعضي ازفعلها. 6- 1
نوان  به عdist/dit فعلي ةپاي و  به عنوان ستاك حالgind  فعليةپاي مانند؛ شوند  ديگري ساخته ميةپاي

 دو از نيز) بود هست و( در معانيبه ترتيب   bûtوha(st) دوفعل . )ديدن( در معني مصدري ستاك گذشته
  3.آيند  مختلف ميةپاي
  
  ستاك - 2
  ستاكهاي اوليه. 1- 2
هم  و باشد  فعلةپاي تواند  هم مي(bar) : مثال .4 فعل يكسان استةپاي ستاك حال با :ستاك حال. 1- 1- 2

آن به  نمودار. شود مي به ستاك حال تبديل طريق اشتقاق صفر  فعل ازةپاي رت ديگر،به عبا؛ ستاك حال
  :است  صورت اينطورخلاصه به

  
  ي فعل پايه + )اشتقاق صفر       (    ستاك حال

  
                   دراين صورت  .شود  فعل اضافه مية گذشته به پايةستاك گذشته، نشانر د :ستاك گذشته. 2- 1–2

 آيد پديد  فعلةتغييرات واجي درپاي ويا )براي فعلهاي باقاعده(  فعل بدون تغيير باقي بماندةممكن است پاي
  ).قاعده براي فعلهاي بي(

  :است قاعده به قرار زير بي ساز براي فعلهاي باقاعده و بندي فرآيند ستاك گذشته صورت
  

                                                 
   . مرز بين هجا هاست(.) ه  در اين كلمات علامت نقط1
  .و امثال آن را در فارسي ذكر كرد) غرّيدن(پايه و ستاك حال ) غرـّ(شايد بتوان .  اين پديده در فارسي نادر است2
   .  46، ص 1376طباطبايي، . ك. اي در فارسي ر  براي اطلاع از فعلهاي دوپايه3
  .اي  به جز در مورد فعلهاي دوپايه4
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   :براي فعلهاي باقاعده. 2-1- 1- 2
  

  ي فعل پايه+         (ât/-t/-it-)ستاك گذشته
  

  ).خشكيدن (مصدريدر معني  (huš) فعلةازپاي ستاك گذشته، (huš-it): مثال
     (gwaš-t)    ،فعل ةازپاي ستاك گذشته (gwaš)گفتن( يمصدر  در معني.(  
     (huəšt-ât )    فعلةستاك گذشته، ازپاي (huəšt)ايستادن ( مصدري در معني.(  
  
  قاعده لهاي بي براي فع. 2-2- 1- 2
  

 پايه فعل+ (t-)+پايه   تغييرات واجي در     ستاك گذشته      
   

  درپايه؛ /u/ به /a/ تغيير با ،)بردن( مصدري در معني (bar) فعلةپاي از  ستاك گذشته،(burt):مثال    
(bast)     ،فعلةپاي از ستاك گذشته (band)همخوانيةتغييرخوش ، با)بستن(  مصدري در معني /nd/  به /st/ 

   پايه؛ در
(Priht)  ،فعلةپاي از  ستاك گذشته  (prinč) همخوانية خوش تغيير با ،)فشردن ( مصدريدر معني/nč/  به 

/ht/.  
                  ؛قاعده  يكي باقاعده و ديگري بي؛ستاك گذشته هستند يك پايه داراي دو بعضي ازفعلها باـ 

      صورت  متفاوت براي ستاك  داراي دو ،)مايه ماست زدن( مصدريني  در مع فعلةپاي ،(mâdiən) مانند 

  .mant  وmâdiənt : گذشته، شامل 
  
  1 ستاكهاي ثانوي. 2- 2

دو ستاك اصلي  اما ستاكهاي زيركه به كمك همان؛ اند گذشته ستاك حال و همان دو )اوليه(ستاكهاي اصلي 
براي اشخاص  زمانها، وجوه و اك ثانوي درصرف فعلها درگرفتن پسوندهايي به عنوان ست با شوند، ساخته مي

  :اين ستاكها عبارتنداز .روند  ميمختلف به كار
2 -2 -1 .)ag+باب مجهول؛ گرفتن  نقلي وةگذشت درصرف مضارع استمراري؛ )ستاك حال  
2 -2 -2 .)ag+at+؛  استمراري درحال انجامةدرصرف گذشت )ستاك حال  
2 -2 -3) .ag + نقلي ؛ةف گذشتصرر د) ستاك گذشته   
2 -2 -4 .)+ag+atبعيد؛ةدرصرف گذشت )ستاك گذشته   
2 -2 -5 .)+iənالتزامي؛  امري وةدرصرف گذشت )ستاك گذشته  
  

                                                 
است؛ يعني صورتهاي استمراري، نقلي، بعيد، التزامـي و مجهـول       (synthetic) از آنجا كه صرف فعل در بلوچي تا حد زيادي تركيبي             : ستاكهاي ثانوي  1

 توانند با آن دو ستاك اوليه پيوسته و يك ستاك جديد بسازند؛ ترجيح داديم كه آنها را ستاكهاي ثانوي ها مي هايي هستند كه اين نشانه خود، داراي نشانه
مورد ستاكهاي ثـانوي، يكـي از مـوارد تفـاوت            . توانند مستقيماً به اين ستاكها بپيوندند و عمل صرف فعل را تسهيل كنند              هاي شخصي مي    شناسه. بناميم

  . فارسي و بلوچي از نظر ساخت ستاكها است



 ساخت و صرف سادة بلوچي و مقايسة اجمالي آن با فارسي

 5

  مصدر- 3
  1ردا in-مصدر ـ 2 دارag– مصدر ـ 1:صورت مصدري است فعل داراي دو     

  .ag–پسوند  شامل پايه فعل و دار؛ag-  مصدر. 1- 3
   مصدري؛ةنشانag-    پايه فعل،rawشامل ،)رفتن:(raw-ag :       مثال

   ؛in -پسوند و ساز  گذشتهة نشانةعلاو هب  فعل،ةشامل پاي دار؛ in – مصدر. 2- 3
  . مصدريةنشانin -  ساز،  گذشتهةنشان  t -پايه فعل،wân،شامل)خواندن:  (wân-t-in:         مثال

 درنواحي شمالي )2-3( مصدرنوع و ستان ايرانجنوبي بلوچ نواحي مركزي و در بيشتر )1- 3(  مصدرنوع. 3- 3
  .رايج است )سرحد(
رايج است، به مصدرفارسي امروز بيشترشباهت  )سرحد( درنواحي شمالي كه بيشتر) 2-3(  مصدرنوع. 4- 3

  .ايران باشد در )سرحدي(ي بلوچي شمال زبان فارسي بر ثيرأ تةنتيج  بيشتر،كه اين تشابه آيد به نظرمي .دارد
  
  2)گذراي تبديلي( ي سازيمتعد -4

بندي  صورت فرايند. شود افزوده مي فعل ناگذرة به پايiən– پسوند  براي تبديل بعضي ازافعال ناگذر به گذرا،
  :آن عبارت است از

  

  فعل ناگذرة پاي+(iən-)فعل گذرا          
  

  . فعل ناگذراست ،)چريدن:  (čar – ag :1مثال      
 : čâr-iən-ag )             فعل گذراست ،)چراندن.  

  .فعل ناگذراست ،) نشستن:  nind.ag:(2مثال      
 nâd-iən-ag)              :استر،فعل گذ )نهادن /نشاندن.  

 3.قابل ملاحظه هستند تغييرات واجي نيز به هنگام تبديل، -
فقط  اين فعلها در .ندگذرا هست و داراي دوصورت ناگذر ، خودiən–بعضي ازفعلها بدون افزودن  آن،ر علاوه ب

صورت دوم  و ناگذر صورت اول ،) ريختن: riəčag وričag( :مانند .اي ملاك تفاوت است واكه يك تغيير
 : girâdag وgiradag( .صورت دوم گذراست و صورت اول ناگذر ،) سوختن: suəčag وsučag( .گذراست

  4.صورت دوم گذراست و صورت اول ناگذر ،)پختن درمايعات
  

  5)تبديل فعل گذرا به سببي( سازي بيسب - 5

  . شود افزوده مي ي فعل گذرا به پايهâyin-  سوند پبه سببي، افعال گذرا براي تبديل برخي از
                                                 

   مجموعـــه مقـــالات19ســـته در صـــفحة را آقـــاي برج) يكـــي از زبانهـــاي ايرانـــي امـــروزي(از مصـــدر دو صـــورتي در زبـــان وخـــي  اي  نمونـــه1
"The Baluch and their neighbours"آورده است  .  

   . گذاري كرده است نام) گذراي تبديلي( اين فرايند را "50، ص 1376سازي،  فعل بسيط فارسي و واژه" آقاي علاءالدين طباطبايي در كتاب 2
  .ر مثال دوم د/â/ به /i/ در مثال اول و /â/ به /a/ مانند تغيير صوت 3
  .50، ص 1383وحيديان كاميار، . ك. ر. نامند  در بعضي از منابع اين فعلها را دو وجهي مي4
  .93، ص 1378گيوي،  احمدي. ك. ر. گويند  اين متعدي را، متعدي دو مفعولي هم مي5
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  :ست از ابندي آن عبارت فرايندصورت
  

  پايه ي فعل گذرا+    (âyin-)فعل سببي    
  

  .فعل سببي است ،)باعث بردن شدن :(bar-âyin-ag .فعل گذراست ،) بردن: bar-ag( :1 مثال          
  .فعل سببي است ،) باعث زدن: (jan-âyin-ag فعل گذراست ) زدن:  (jan-ag :  2          مثال

  
  1 مشتقات اسمي و وصفي-6
 .آيند دست مي  اسامي وصفات به ـپسوندها عمدتاً ـ پسوندها و پيشوندها استفاده ازستاكهاي افعال ساده و با

  2.شود  اشاره مي ترين آنها جز رايي ابه بعض دراينجا
  
   مشتقات اسمي ازطريق وندهاي اشتقاقي. 6-1

  مثال  ستاك گذشته  وند  مثال  ستاك حال  وند
  )گشت( Gašt  ستاك گذشته  -  )دوخت (duəč ستاك حال  -

-âk ستاك حال war-âk)خوراك(  -ânk  ستاك گذشته  gwašt-ânk )گويش(  

-âr ستاك حال 
kuš-âr )كشتار(،  

 kušt-u-kušâr تركيب با در
 )كشتار كشت و(

-âr ستاك گذشته  rapt-âr )رفتار( 

ag-  ستاك حال gir-ag )گرفتن( dar-  ستاك گذشته  dar-šut )گذران زندگي( 

Iš-  ستاك حال bakš-iš) بخشش( 

-uk ستاك حال uk-gind) ديدار( 
 

  
  مشتقات وصفي ازطريق وندهاي اشتقاقي. 6-2

  مثال  ستاك حال  وند  مثال  ستاك حال  وند

â-  ستاك حال dân-â) دانا(  -uək ستاك حال raw-uək)رونده( 

-âk ستاك حال suəč-âk )سوزناك،تند(  uək+iən-  ستاك حال raw-uək-iən )رونده(  
-ân ستاك حال raw-ân) روان(  nâ-  ستاك حال nâ-ras )نارس(  
agi-  ستاك حال war-agi)خوردني(  dar- ستاك حال dar-war )رخور، مناسبد(  
kâr -  ستاك حال pahriəz-kâr )پرهيزكار(  -nâk  ستاك حال tup-nâk)درخشان،تابنده(  

  
                                                 

تحقيقات  سسه مطالعات وؤم: ؛ تهراندرفارسي امروزساخت اشتقاقي واژه  ؛كلباسي،ايران. ك. براي اطلاع از مشتقات اسمي و وصفي زبان فارسي ر 1
  .1371 چاپ اول، فرهنگي،

 .به دليل بسامد اندك مشتقات قيدي، از ذكر آنها آگاهانه خودداري شده است. توانند قيدي باشند بعضي از اين مشتقات مي 2
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  مثال  ستاك گذشته  وند
ag-  ستاك گذشته  suht-ag)سوخته(  

ag+iən-  ستاك گذشته  suht-agiən )سوخته(  
kâr -  ستاك گذشته  zânt- kâr) دانا(  

nâ-bi-  ستاك گذشته  nâ-bi-zânt) نادان(  
  

  صرف
   1صرف فعل سادهة  دربارنكات قابل توجه

   زمانها- 1
  .، مضارع امرييمضارع التزام مضارع درحال انجام خبري، مضارع استمراري خبري، مضارع ساده و. 1- 1
  . التزاميةآيند  خبري،ة سادةآيند. 2- 1
،          خبري شدن استمراري درحال انجامةگذشت  استمراري خبري،ةگذشت  خبري،ة سادةگذشت. 3- 1

 امري ة كامل خبري و التزامي، گذشتةگذشت  نقلي استمراري،ةگذشت ،)آينده كامل كامل و حال(  نقليةگذشت
  .التزامي و
  
  ستاكهاي اوليه وثانويه كاربرد - 2
  :استر  قرا اينصرف فعل به ثانويه در ستاكهاي اوليه و كاربرد -
 مضارع امري و مضارع التزامي و تمراري خبري،مضارع اس  حال درصرف مضارع ساده وةستاك اولي. 1- 2

 ةو گذشت  التزاميةآيند خبري،ة  سادةآيند  خبري، شدنحال انجام درصرف مضارع در ي؛يدعايي به تنها
 كار به)  شدندرحال انجام: gulǎyiŝ( و ) خواستن: luəţag( فعلهاي كمكي  خبري همراه با شدندرحال انجام

  .رود مي
 ةدرصرف گذشت ي؛ي استمراري خبري به تنهاةگذشت  خبري،ة سادةته درصرف گذشت گذشةستاك اولي. 2- 2

  .رود مي كار بهgulǎyiŝ  فعل كمكي خبري با شدن درحال انجام
درصرف مضارع درحال  )لستاك حا(ag+ ساخت مجهول با  استمراري درحال انجام وةستاك ثانوي. 3- 2

  .تهاي مجهول ساخة نقلي استمراري وكليةگذشت  خبري، شدنانجام
 استمراري ةدرصرف گذشت )ستاك حال (ag+at+ ساخت  با شدن گذشته درحال انجامةستاك ثانوي. 4- 2

  . شدندرحال انجام
  . نقليةصرف گذشت در )ستاك گذشته (ag+ساخت   نقلي باةستاك ثانوي. 5- 2
    .لتزاميا و  كامل خبري ةدرصرف گذشت )ستاك گذشته(ag+at+ساخت   بعيد باةستاك ثانوي. 6- 2
  .التزاميري ـ  امةگذشت ، درصرف )ستاك گذشته (iən+ ساخت التزامي با ـ  امرية گذشتةستاك ثانوي. 7- 2
  

                                                 
 . شود گونه صرف مي مشتق هم تا حد زيادي به همين  افعال مركب و مشتق و مركب1ِ
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   باب مجهول- 3
  :بندي صرف فعل درباب مجهول عبارت است از فرايند صورت -

نايب (مفعول + )ماده مضارع فعل اصلي +[ag-]( +زمان مناسب  در )بودن : bayag(    صرف فعل كمكي 
  ).فاعل

زمانهاي  كدام از درهيچ .آيد وجه امكاني است كه فعل كمكي به دنبال فعل اصلي مي صرف مجهول و در فقط 
  .شود باب معلوم، ازفعل كمكي به دنبال فعل اصلي استفاده نمي

  
  1وندهاي تصريفي-4

   تصريفيب ـ پسوندهاي  الف ـ پيشوندهاي تصريفي، :شوند اين وندها به دو گروه تقسيم مي
  .اند   پيشوندهاي تصريفي، شامل وندهاي امري و التزامي، استمرار و تكرار و نفي و نهي. 1- 4
  . است ma-  و منفي  bi – وند تصريفي امري و التزامي مثبت . 1- 1- 4
مفعول  هنگامي كه  فاعل يا( اين وند در مضارع ساده و استمراري.  است  - a وند  استمرار و تكرار . 2- 1- 4
  .دهد  خود را نشان مي، استمرارية خبري ساده و گذشتة، آيند)كر شودذ
  . است - ma  و  نهي  - na وند نفي . 3- 1- 4
  
هاي صرف فعل در زمان  شناسه. هستند) وندهاي شخصي(هاي فعلي  پسوندهاي تصريفي، شامل شناسه. 2- 4

به همين  )39: 1990فرل، ( و )38-12: 1989، 2فرل (ند بودن فعل مختلفناگذر يا گذراگذشته بر اساس 
  :3دسته تقسيم كرد به دو هاي صرف فعل را توان شناسه دليل مي

  فعلهاي ناگذردرگذشته زمانهاي مضارع و در گذرا و ناگذر اعم از  فعلهاةهاي كلي شناسه ـ 1      
  .4گذشتهر هاي فعلهاي گذرا د شناسه ـ 2      
 ،5دار درصرف ساختمان عامل و فاعل باشند دهندة جملات نشانتمام ر توانند د ها مي كه شناسه ازآنجا
 اين دو يكي از يا هم و مفعول با نتيجه فاعل و در واسطه هم باشند، مفعول بيدهندة  توانند نشان ها مي شناسه

  . فعلي بدهندةبه شناس را جاي خود، جمله حذف شده از توانند مي
  
  پرسشي كردن- 5
  .نوع پرسش باشد تواند معيار هنگ جمله ميتغييرآ  درتمام جملات،. 1- 5

                                                 
هاي سوم شخص  شناسه. ها فقط يك صورت دارند ديگر صيغه. هاي صرف فعل، سوم شخص مفرد از نظر شناسه داراي دو صورت است  در بين صيغه1

  . شناسة سوم شخص مفرد براي فعلهاي باقاعدهi (t)-قاعده،   شناسة سوم شخص مفرد براي  فعلهاي بيt. i (t) ,-t-: مفرد عبارتند از
2 Farrel 

  .هاي فعلي ندارد ي در اين مورد با بلوچي اختلاف دارد؛ زيرا در فارسي تغيير زمان و گذرا و ناگذر بودن فعل تأثيري در تغيير شناسه فارس3
دارد  (ergative/agential)هاي التزامي ـ ساختي به نام ساختمان عامـل دار     در زبان بلوچي صرف فعلهاي گذرا در زمانهاي گذشته ـ به جز گذشته 4
به عبارت ديگر، شناسـه بـا مفعـول واقعـي كـه از نظـر           . برابر با فاعل دستوري است    ) منطقي(و مفعول واقعي    ) منطقي(ه در آن عامل برابر فاعل واقعي        ك

فعـل  اين ساختمان صرف فعل تا حدي با سـاختمان صـرف            . كند و نه با فاعل واقعي كه عامل باشد          آيد مطابقت مي    دستوري، فاعل دستوري به شمار مي     
  .66 ـ 69، صص 1373آموزگار ـ تفضلي، . ك. براي اطلاع بيشتر ر. گذرا براي زمان گذشته در فارسي ميانه مطابقت دارد

5 ergative 
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  .فعل است تكيه بر باشد، )نه/ بله hǎn/:na( پرسش پاسخ اگر. 2- 5
  همان جزءرتكيه ب ـ باشد قيدها مفعول، اعم ازفاعل، ـ جملهي اجزا ديگر  هركدام ازةاگرپرسش دربار. 3- 5

  .آيد مي
يا صفت  قيد چند  آن يك يابرتكيه  آغاز شود،صفت پرسشي  ا يو قيد يك يا چند  پرسشي باةاگر جمل. 4- 5

  .آيد پرسشي مي
  تا و  پرسشي بيايدةگونه جملره آغازر د تواند مي )…خواهم، بدانم ، مي آيا،: bǎriən( در هر حال قيد. 5- 5

  . پرسشي اجباري نيستةآوردن آن براي جمل .باشد كيدأ تةحدي نشان
  
   منفي كردن-6
  .آيد  فعل اصلي ميةگذشت زستاك حال ياپيش اna  –تصريفي  وند. 1- 6
  .آيد اين فعل كمكي مي پيش ازـ na وند كند،  استفاده ميluəţag فعل كمكي  براي زمان آينده كه از. 2- 6
ستاك  + ag +شناسه ( داراي ساخت يا داشته باشند و gulǎyiŝدرجملات استمراري كه فعل كمكي . 3- 6

  man wǎn-ag:مانند؛ آيد مي) بودن /هستن :hastin( فعل كمكي پيش از ـ naوند باشند، )حال فعل اصلي

na-h-un )1).من درحال خواندن نيستم  
فقط براي منفي  .آيد  فعل اصلي ميةگذشت پيش ازستاك حال يا ـ maوند التزامي، و براي فعلهاي امر. 4- 6

  .آيد ي فعل مي پيش ازستاك گذشته -ma-، naي كامل التزامي به جاي كردن گذشته
 تواند  مي-maو -naوند يكي ازدو ـ كه به نوعي التزامي هم هست ـ براي امردوم شخص مفرد درآينده. 5- 6

 [:مثال .آيد پيش ازستاك حال مي -maحال براي اشخاص ديگرفقط همين در .پيش ازستاك حال فعل بيايد

   .ma-raw-i..بروي ]نبايد[/na-raw-i.. بروي]نبايد
  

   2دهافعال كمكي سا -7
، )توانستن/بودن: bayag، )آماده/مشغول: gulǎyiŝ( ،) خواستن:luəţag( :از افعال كمكي شخصي عبارتند. 1- 7
)kanag:توانستن (، )tuənag:توانستن .(  
  ،)شايد :(balkiə ،)شود مي:  (bi)بايست مي (:miəba :افعال كمكي غيرشخصي عبارتنداز. 2- 7

        Salǎh) :،به صلاح شايسته.(  
بين فعل كمكي و فعل  توانند مي متممهاي ديگر مفعول و داشته باشد،  فعل كمكي درجمله وجودچنانچه

  .3اصلي بيايند

                                                 
1 h-   در اينجا از صورتهاي ستاك حالbayagاست .  
اند و از ذكر افعال كمكي مركب و يا  ساده مطرح شدهچون در اين مقاله كلاً بحث دربارة افعال ساده است، در اينجا افعال كمكي :  افعال كمكي ساده2

  .آگاهانه خودداري شده است)  مشغول (čânk bayag:،) آسوده خاطر (dil jam:،)مشغول: (sar garمشتق مانند 
  :هايي از صرف فعل در بلوچي به منابع زير مراجعه كنيد   براي نمونه3

-Ahmadzai , Agha Amir Nasir Khan , THE GRAMMAR OF BALOCHI LANGUEGE , Quetta , 1984.                             
-Elfenbein , J . , AN ANTHOLOGY OF CLASSICAL AND MODERN BALOCHI LITERATURE , 1990, 
Wiesbaden .                                                                         

 .1377، رسالة دكتري، مقايسة زبان بلوچي با زبانهاي ايراني باستان ـ  فارسي باستان و اوستايي ـ مبحث فعلـ محمودزهي؛ موسي، 
  



 شناسي مجلة زبان و زبان

 10

  فارسي بلوچي و صرف فعل ساده در  ساخت و اجماليةمقايس

  
   در ساختهاتتفاو

  فارسي  بلوچي
  .فعل داراي يك صورت مصدري است  .صورت مصدري است فعل داراي دو

 ،  براي فعلهاي ]ي فعل پايه[)+ǎt-ياt-ياet-( :ستاك گذشته
  باقاعده

براي ، ] پايه ي فعل[)+ǎd-ياid-ياd-يا(t- :ستاك گذشته
  فعلهاي باقاعده

 ، براي فعلهاي ]فعل پايه[+(t-)+تغييرات واجي: ستاك گذشته
  قاعده بي

پايه [)+ǎd–يا id-ياd-ياt-+(واجي تغييرات:ستاك گذشته
  قاعده  براي فعلهاي بي.]فعل

  .ستاك ثانوي ندارد  .داراي ستاكهاي ثانوي است
 با رپايان پايه هستند و ددراي واج مشدبسياري ازفعلها دا

  .شود واضح ديده نمي اين پديده  به طور  .اند قاعده

-): فعل گذراةپاي: به گذرا براي تبديل برخي ازافعال ناگذر
iən)+ناگذرةپاي   

  

  :فعل گذرا  ي پايه:به گذرا افعال ناگذر براي تبديل برخي از
 ǎnd-)و-ǎnid+(ي فعل ناگذر پايه  

  :يل برخي ازافعال گذرا به سببيبراي تبد
  ي فعل گذرا پايه)+ǎiən-(      فعل سببي  ي پايه

  

  :براي تبديل برخي ازافعال گذرا به سببي
   فعل گذراةپاي)+ǎnidو(ǎnd         فعل سببيةپاي

باب   نقلي استمراري وةصفت مفعولي براي گذشت
  ستاك حال+ag:مجهول

ستاك  +I :ب مجهولبا  نقلي وة صفت مفعولي براي گذشت
  گذشته

ستاك گذشته + ag:نقلي: نقلي وبعيدة صفت مفعولي براي گذشت
  ستاك گذشته+ I: نقلي وبعيدة صفت مفعولي براي گذشت  ستاك گذشته+ag+at:بعيد

  ستاك گذشته : التزامية ستاك گذشت  ستاك گذشته+ iən: التزامية ستاك گذشت
  
  
  

   در ساختتشابهات
  .اند بخشي  سه دوبخشي يا هاي فعلها يك بخشي، پايه -
  .شود ديل ميبه ستاك حال تب طريق اشتقاق صفر  فعل ازةپاي -
  .گذشته است ستاك حال و فعل داراي دو -
  .اند قاعده بي فعلها باقاعده و -
  .داراي دو صورت ازستاك گذشته هستند يك صورت ازستاك حال، با بعضي ازفعلها -
  . مختلف هستندةاي  پدو بعضي ازفعلها از -
  .فارسي امروز بيشتر شباهت دارد صدربه م رايج است، )سرحد( نواحي شمالي در كه بيشتر صورت مصدري بلوچي يكي ازدو -
  .دارند زبان وجود دو هر در) ناگذروگذرا( وجهي فعلهاي دو -
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 .1382، 1، ش 1شناسي، ج  كلباسي، مجله گويش. ك. ها و گويشهاي ايراني ر براي آگاهي بيشتر از نشانه استمرار در لهجه 1
 .گيرد زمان گذشته شناسه نمي سوم شخص مفرد در 2
  .24ص ،1380زرشناس،. ك.  ر.يد قرارداده استأيت مورد شناس اين وجه را زر خانم دكتر زهره 3

   در صرفتشابهات
  .ان است تعداد زمانها يكس-1
  .دارد ترين صورت صرفي را ساده،  سوم شخص مفرد-2
  . وجه امر صرف همانندي دارد-3
 .است-na  وند نفي -4
  . است-bi وند امرساز-5
  .آيند فعل اصلي مي ساز پيش از استمراري نهي و نفي، ساز،  وندهاي منفي-6
  .آيند جهول پيش ازفعل كمكي ميم درفعلهاي آينده و ساز استمراري نهي و نفي، ساز،  وندهاي منفي-7
  .آيند فعل اصلي مي از بعد ساز شناسه و ساز صفت مفعولي ساز،گذراساز،  وندهاي ستاك-8
مستمر آنها استفاده  معادلهاي غير براي منفي ساختن آنها از صورت منفي ندارند و ) شدندرحال انجام(  زمانهاي مستمر-9

  .شود مي
  .خيزان بودن همانند است نظر افتان ياپرسشي از  آهنگ جمله خبري و-10
  . همانند است شدناستمراري درحال انجام  استمراري ساده و-11

  تفاوتها در صرف

  -ma : ، بلوچي-na :فارسي) نهي  وند-1
  a-1   ، بلوچmi :فارسي ساز استمراري  وند-2

 به دنبال ستاك حال ag-نوع خاصي ازآن پسوند:؛بلوچي)داشتن(يا با فعل كمكي -miيا با پيشوند :فارسي  ساخت استمراري-3
  .به دنبال ستاك حال براي زمانهاي ماضي agat-پسوند و براي زمانهاي مضارع

 از به فعل كمكي بعد التزامي نياز نقلي و  بعيد،ةدرصرفهاي معلوم براي زمانهاي گذشت :فارسي -الف -4 استفاده ازفعل كمكي-4
شناسه به دنبال  آيند كه مستقيماً ستاكهاي ثانوي مي اين صرفها با .به فعل كمكي ندارد ها نيازدراين صرف :بلوچي .فعل اصلي دارد

  ).بودن: būtin( فعل كمكي :بلوچي ؛)شدن( فعل كمكي ،براي صرف  فعلهاي مجهول :فارسي : -ب -4.آيد آنها مي
  ag-.  پسوند علاو هستاك حال ب :چيبلو ستاك گذشته براي صفت مفعولي صرفهاي مجهول؛: فارسي  استفاده ازستاك-5
ناگذر  هاي فعل گذرا و هشناس :بلوچي  2ناگذر براي مضارع وگذشته يكسان است؛ و هاي فعلهاي گذرا شناسه :فارسي) ها  شناسه-6

  .براي گذشته متفاوت است براي مضارع يكسان و
  3.)توانايي( خبري،امكاني امري،التزامي، :بلوچي التزامي؛و امري  داراي وجوه خبري،:  وجهفارسي-7
   .با ستاك مضارع :بلوچي ستاك ماضي؛ با :فارسي )مستقبل(  فعل اصلي زمان آينده-8
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  1 فارسي آنهامعادل و  بلوچيةفعل ساد  215  فهرست الفبايي- 1
  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي

  Âjag  1  كردن آجدار /كوبي خال  Čalag  30  پاره شدن
  Âmurzag  2  آمرزيدن  Čamag  31  چميدن

  Âšupag  3  آشفتن  Čandag  32  تكان خوردن
  Âzirag  4  آزرده شدن  Čarag  33  چريدن
  Adag  5  مقابله كردن  Čaţţag  34  ليسيدن
  Arzag  6  ارزيدن  Činag  35  چيدن

  Bâhiənag  7  باختن گم كردن،  Čurrag  36  سرازيرشدن
  Bânźag  8  )گاو(كردن مع مع  Čuţţag  37  قطع شدن

  Baččag  9  نجات يافتن  Dârag  38  داشتن
  Badag  10  منجمدشدن بستن، يخ  Dayag  39  دادن

  Badalag  11  تبديل شدن  Duzzag  40  دزديدن
  Bajjag  12  نظركردن صرف  Dranjag  41  آويختن

  Balag  13  نوردادن  Dranzag  42  آب پاشيدن
  Bandag  14  بستن  Druššag  43  آسياب كردن

  Barag  15  بردن  Duəčag  44  دوختن
  Bayag  16  بودن  Duəšag  45  دوشيدن
  Baźźag  17  قلقلك آمدن  Dakkag  46  گيركردن

  Buddag  18  فرورفتن  Dalag  47  له كردن/زيرگرفتن 
  Buhag  19  مبهوت شدن  Dukkag  48  برخوردكردن

  Burrag  20  بريدن  Duəmbârag  49  غيبت وتحقيركردن
  Brânzag  21  فروغ داشتن  Gadag  50  محاصره شدن

  Brâhag  22  برازنده بودن  Gahânsag  51  خميازه كشيدن
  Būlag  23  گيج بودن  Gahag  52  فاسد شدن
  Būrrag  24  باليدن  Galag  53  فاسدشدن

  Buəjag 25  رهاكردن،گشودن  Gappag  54  )سگ(كردن واق واق
  Biərrag 26  )گوسفند( بع بع كردن  Gardag  55  گشتن
  Čakkarag  27  چرخيدن  Gassag  56  گزيدن دندان به /خستن

  Čânkag  28  گرفتن هوا در  Gaźźag  57  آماس كردن
  Čulag  29  خراب شدن  Giddag  58  چرت زدن

                                                 
  . استي  مصدرةنشانبلوچي همه جا درستون  ag-پسوند :توضيح 1
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  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي
  Gindag  59  ديدن  Kandag 90  خنديدن
  Girag  60  گرفتن  Kapag 91  افتادن
به هنگام (  سينه گرفتن

  Gurrag  61  غريدن  Kasag 92  )سرما خوردگي

  Grâdag  62  پختن درمايعات  Kaššag 93  شيدنك
  Grappag  63  گيركردن  Kaţţag 94  كسب كردن

  Grunčag  64  فشردن  Kijjag 95  رنجيدن
  Grūmbag  65  صداي رعدداشتن  Kinzag 96  خزيدن

  Gūlag  66  له كردن زيرپا  Kiţţag 97  ناله كردن
  Gūrrag  67  ريدنغ  Kuppag 98  برداشتن گام جفت جفت
  Gwâhag  68  بودن موجود  Kušag 99  كشتن
  Gwârag  69  باريدن  Kuţţag 100  كوبيدن/كردن قطع

  Gwaččag  70  خم شدن  Krinźag 101  جيغ كشيدن
  Gwajag  71  درآوردن ازريشه/بيختن  Kuəčag 102  خالي كردن
  Gwapag  72  بافتن  Kuərrag 103  حفركردن

  Gwašag  73  گفتن  Laggag 104  برخوردكردن
  Gwazag  74  گذشتن  Laččag 105  چسبيدن

  Gūəlag  75  گذاشتن پا زير  Liččag 106  وچسبيدن شدن له
  Hâriənag  76  خاراندن  Limurag 107  پژمردن

  Hillag  77  گذاشتن/هشتن  Luččag 108  خم شدن
  Hiškunag  78  شنيدن  Luddag 109  خرامان رفتن

  Hiţţag  79  تكان خوردن  Lumbag 110  فروريختن
  Hušag  80  خشك شدن  Luppag 111  خم شدن/تاب برداشتن

حالت تهوع  /وق زدنع  Lurrag 112  برگرداندن
  Huəkârag  81  داشتن

  Huəštag  82  ايستادن  Luəjag 113  آغشتن
  Jaksag  83  لرزيدن  Liəţag 114  غلتيدن
  Janag  84  زدن  Larzag 115  لرزيدن
  Jakkag  85  سرفه كردن  Likkag 116  نوشتن

  Jumbag  86  جمبيدن/خوردن تكان  Mâdiənag 117  ماست زدن ي ايهم
  Juppag  87  پريدن  Mânag 118  ماندن

  Jušag  88  جوشيدن  Mâniənag 119  جاگذاشتن
  Kanag  89  كردن  Mârag 120  آوردن حساب شمردن،به
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  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي
  Maččag 121  ردنمقابله ك  Râyiənag 154  جفت گيري كردن

  Mičag 122  مكيدن  Rakkag 155  نجات يافتن
  Murag 123  مردن  Rambiənag 156  جاگذاشتن
  Mušag 124  ماليدن  Ramiənag 157  حمله كردن

  Muəkag 125  به دست آوردن  Rawag 158  رفتن
  Miənag 126  آبياري كردن  Ričag 159  ريختن

ستنر  Rudag 160  ادراركردن  Miəzag 127  
  Nâlag 128  ناليدن  Rumbag 161  كردن حركت/شدن يجار

  Nâziənag 129  لالايي خواندن  Runag 162  دروكردن
  Nâdiənag 130  نهادن  Ruəpag 163  جاروكردن/روفتن
  Naźźag 131   داشتنغژ صداي  Riəsag 164  ريسيدن/رشتن
  Nindag 132  نشستن  Riəzag 165  شدن فرسوده و  پوده

  Nibisag 133  نوشتن  Riəpiənag 166  فريب دادن
  Pâčag 134  پوست كندن  Sâčag 167  مناسب بودن/ساختن

  Pačag 135  پختن  Saggag 168  تحمل كردن
  Parrag 136  پريدن  Sarrag 169  )الاغ(عرعركردن
  Pahmag 137  فهميدن  Sikkag 170  آموختن
  Paţţag 138  ، تركيدنبازرسي كردن  Sindag 171  گسستن
  Patâyag 139  يدنپيچ  Sirag 172  سردشدن
  Piččag 140  شكافتن/بازشدن  Sirrag 173  بالاجستن
  Pikkag 141  لندكردن و غر  Sučag 174  سوختن

  Piţţag 142  تمام شدن/چكيدن  Sujjag 175  تحمل كردن
  Parmâyag 143  دستوردادن/فرمودن  Sukiənag 176  تحريك كردن

  Pukkag 144  خميرشدن و  آبديده  Sumbag 177  سفتن
  Pulladiənag 145  آغشته كردن  Surag 178  تكان خوردن/دنسري

  Pulag 146  چپاول كردن  Srappag 179  كمين كردن
  Pundag 147  باپنجول له كردن  Šânag 180  استفراغ كردن

  Prinčag 148  فشردن  Šalâpag 181  ريختن دور مايعات را
  Pruəšag 149  شكستن  Šapag 182  ريختن

  Pindag 150  ايي كردنگد  Šappag 183  سفيدك زدن
  Puəšag 151  پوشيدن  Šulag 184  فروريختن
  Ranjag 152  رنجيدن  Šūlag 185  كوك زدن

  Rasag 153  )سگ(پارس كردن  Šuədag 186  شستن
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  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي  رديف  بلوچي  ترجمه فارسي
  Šiənzârag 187  )پرنده( ناله كردن  Ţagalag 202  به جاشدن جا

  Tačag 188  دويدن/تاختن  Ţukkag 203  زدن مآرا/آرام كوبيدن
  Tâpag 189  تافتن  Wâhag 204  خواستن
  Takag 190  تمام شدن/ريختن  Wânag 205  خواندن
  Talag 191  بازشدن/پهن شدن  Warag 206  خوردن
  Tarrag 192  برگشتن/چرخيدن  Yârag 207  آوردن
  Turrag 193  دورزدن/چرخيدن  Yâyag 208  آمدن

  Tusag 194  بيهوش شدن  Yiəwârag 209  دنگرده افشاني كر
  Trakkag 195  تركيدن  Zânag 210  دانستن

  Traddag 196  جست وخيزكردن  Zâyag 211  زادن
  Trappag 197  زيرگرفتن  Zinag 212  گرفتن زور به /گرفتن پس

  Trappiənag 198  تهديدكردن  Zunzurag 213  تكان خوردن
خود   به سوير زو به

  Trinzag 199  ازجاپريدن  Zuppag 214  كشيدن

  Tumbag 200  خراب شدن  zūrag 215  خريدن/برداشتن/گرفتن
  Ţahag 201  سازگارشدن      

  
اما وي ؛ ذكركرده است 277 را فارسي امروز  فعال درةتعداد فعلهاي ساد خانلري، باطني به نقل از: يادآوري

ييد أت فارسي امروز فعل ساده را در 200تا 150 رقمي بين وجود ديگران، بررسي كار مطالعات بيشتر و با
ساعت  3 از درمدت كمتر خذي،أكه اينجانب بدون مراجعه به م حالي در .)62ـ45: 1371باطني،( كند، مي

 آيد مي نظر  به .گردآوري كنم زبان بلوچي را  فعال درگويش بمپوري ازةفعل ساد 300حدود توانستم در
  .باشد 300رقم  ابربر بلوچي دو حداقل تعداد فعلهاي ساده در

  .1 مورد بررسي قرارگرفته است)سيد گنج(بلوچي به بلوچي ضمناً صحت اين فعلها بر اساس فرهنگ لغت 
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